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کتاب الحج
جلسه 6 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بیان شد که معنای لغوی حج، «قصد» به اصطلاح فارس که به معنای اراده است نمباشد، بله قصدی که در کتب لغت عرب
آمده، به معنای رفتن یا به معنای سع است. البته «سع» در لغت عرب با «سع» در اصطلاح فارس هم فرق مکند. نتیجه
آنه؛ ما از نظر لغت به این معنا رسیدیم که حج یعن «کثرة الذهاب و کثرة التردد و کثرة الاختلاف إل مانٍ معظم یا إل من

یعظَّم»، که بیان شد جامعترین تعبیر، تعبیری است که در کتاب «العین» مطرح شده است.

لمجموع المناس برای حج آمده؛ اول: «اسم نیز گفتیم در مجموع کلمات فقها، دو معنای اصطلاح درباره معنای اصطلاح
المؤداة ف مشاعر مخصوصة»، دوم: «القصد إل بیت اله الحرام لأداء مناس مخصوصة ف زمان و مان مخصوصین».

دیدگاه شهید ثان(قدس سره) درباره معنای اصطلاح حج و ارزیاب آن

مرحوم شهید ثان در کتاب مسال الافهام مگوید تعریف دوم (که در تعریف حج، کلمه «قصد» را بیاوریم)، اول از تعریف
اول است. در جلسه گذشته بیان شد چه کسان تعریف اول را گفتند و چه کسان تعریف دوم را مطرح کردند. تفاوت تعریف

اول و دوم آن است که در تعریف اول کلمه «قصد» نیست و مگوئیم خود این مناس، حج است، اما در تعریف دوم مگوییم
قصد به بیت اله و کلمه «قصد» که در معنای لغوی حج هم آمده در معنای اصطلاح آورده شده و در نتیجه طبق تعریف دوم،

بین معنای اصطلاح و معنای لغوی ی مناسبت وجود دارد، ول طبق تعریف اول مناسبت نیست.

 به بیان دیر؛ شهید ثان(قدس سره) در مسال مگوید طبق هر دو تعریف، از معنای لغوی نقل داده شده، منته طبق تعریف
اول، نقل به ی معنا بدون مناسبت است، اما طبق تعریف دوم «نقل لمناسبة» است. بعد مگوید: «النقل لمناسبة اول من

النقل لغیر مناسبة».

طبق تحقیق که ارائه شد، گفتیم تعجب است که از برخ عبارات استفاده مشود که کلمه «قصد» را به همان «اراده» معنا
کردند؛ «القصد إل بیت اله الحرام» یعن اراده بیت اله الحرام، و حال آنه قصدی که در معنای لغوی حج است، به معنای
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»[1] یا «علَ اله قَصدُ السبِيل»[2]، این تعابیری که در لغت هست، قصد به معنای رفتن من غیر رفتن است، «و اقْصدْ ف مشْيِكَ
انحرافٍ، عرب در جای که کس به سمت مرود، مگوید: «قصده»؛ به آنجا رفت نه اینه مجرد اراده باشد.

طبق این بیان؛ به نظر ما از نظر کلمه «قصد» فرق وجود ندارد؛ چه بویید حج اسم برای مناس است (که در این صورت،
یعن ،است (که قصد مناس قصد مناس ،ویید حجرفتن به میقات است که همان قصد است) و چه ب ،از این مناس ی

رفتن به مناس که جزء اول حج رفتن به میقات است)، اما اگر قصد را به معنای عرف خود یعن اراده بیریم، بین تعریف اول
و تعریف دوم فرق به وجود مآید.

ه الحرام لاداء المناسبیت ال القصد إل» در ادامه ادلهای برای اولویت تعریف دوم (یعن (هقدس سر)شهید ثان
المخصوصه») بیان مکند؛ 1) «النقل لمناسبة أول من النقل لا لمناسبة». 2) «لأنه المتبادر من قوله تعال «و له علَ النَّاسِ

حج الْبيتِ». 3) «و من قولهم ف الاستعمال الشایع حج بیت اله»؛ یعن قصد به مناس و قصد به بیت اله.[3]

حج توضیح تعریف اصطلاح

در ادامه، با قطع نظر از این مطلب (چه بوئیم حج، اسم برای مجموع مناس مؤداة در مشاعر مخصوصه است و چه بوئیم
قصد به بیت اله برای اداء مناس مخصوصه) مقداری این تعریف اصطلاح را توضیح مدهیم. چند اشال به این تعریف

وارد شده است؛

اشال نخست: اگر کس محرم شده و داخل حرم شود و قبل از انجام طواف بمیرد، فقها مگویند حجة الاسلام او انجام شده
در حال که همه مناس را انجام نداده و فقط ی احرام را انجام داده است.

پاسخ: جواب روشن است؛ زیرا در اینجا به بیان ماهیت حج مپردازیم، اما اینه روایات مگوید کجا مجزی و کجا غیر مجزی
است، به این معنا نیست که حتماً به این مقدار هم بتوان حج گفت. ما اگر از روایات استفاده کردیم که «من احرم و دخل الحرم

و مات اجزء عن حجة الاسلام» و به این عمل هم حج مگوئیم، از باب اجزاء است و اینه فقها طبق این روایات فتوا دادند،
دلیل نمشود بوئیم کس که تنها ی عبادت هم انجام داد حج است. شارع مگوید این به منزله این است که جمیع اعمال را

انجام داده و اگر هم به این حجة الاسلام مگویند، از این روست که شارع مگوید من قبول مکنم این شخص، همه اعمالش را
انجام داده نه اینه بوئیم روایات مگوید فقط بر همین ی عمل، صدق حج مکند.

اشال دوم: اگر مراد از مناس، مناس صحیحه است، دیر آوردنِ قید «مشاعر مخصوصه» نمخواهد؛ زیرا مناس و
عبادات صحیحه باید در این مشاعر خاص باشد و اگر مراد از مناس، اعم از مناس صحیحه و فاسده باشد، لازمهاش این

است که تعریف مکنید که هم حج شرع را مگوئید و هم حج غیر شرع را.
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پاسخ: مراد از این مناس در تعریف، معنای لغوی «مناس» است که به معنای عبادات است، عبادات هم یعن عبادات
صحیحه است، اما این عبادات صحیحه به منزلهی جنس است و مشاعر مخصوصه به منزله فصل است که این جنس را

توضیح داده است.

اشال سوم: این تعریف که برای حج کردید، شامل عمره هم مشود، عمره یعن کس که محرم مشود و طواف مکند، نماز
طواف، سع بین صفا و مره، طواف نساء تا آخر، پس آن هم مجموع مناس مؤداة در جاهای معین است.

پاسخ: ما هم در حج مشاعر مخصوص داریم و هم در عمره، مشاعر مخصوصه حج با عمره فرق دارد به این معنا که مشاعر
مخصوصه حج توسعه دارد و مشاعر مخصوصه عمره اخص است (مشاعر مخصوص عمره، طواف بالبیت، نماز طواف، سع

و طواف نساء و نماز طواف نساء است، ول حج توسعه دارد).[4]

اشالات دیری هم بر این تعریف اصطلاح وارد شده که مرحوم شهید در کتاب مسال این اشالات را بیان کرده است.[5]

حج درباره معنای اصطلاح (هقدس سر)دیدگاه فاضل مقداد

مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان، پس از تعریف لغوی حج (که مگوید: «الحج لغةً القصد المترر»)، ابتدای معنای
شرع برای حج بیان کرده و مگوید: «و شرعاً قیل هو القصد إل بیت اله لأداء مناس مخصوصة عنده (یعن عند البیت)» و

در ادامه با عبارت «و فیه نظر» این تعریف را رد مکند. ایشان مگوید لازمه این تعریف (که حج، برای مناس مخصوص
«عند البیت» است)، آن است که عرفه و من خارج شود؛ زیرا عرفه و من عند البیت نیست.

در ادامه به بیان اشال دیری پرداخته و مگوید: لازمه این تعریف آن است که جمیع مناس نیز از این تعریف خارج شود؛
،که برای ادای مناس بر کس ها»؛ زیرا این تعریف منطبق است حتو لم یؤد من یقصد البیت لأداء المناس لانطباقه عل»

قصد بیت مکند، انجام نمدهد.[6]

این اشال فاضل مقداد(قدس سره) ناش از این است که قصد را به «اراده» معنا کرده و مگوید لازمه این تعریف آن است که
اگر کس قصد مناس کرد، اما هیچ کدام از مناس را انجام نداد، این تعریف بر او نیز صدق کند؛ چون تعریف مگوید:
«القصد إل بیت اله لأداء المناس». پاسخ این است که در تحقیق معنای لغوی گفتیم قصد به معنای رفتن است نه صرف

اراده.

اما اشال فاضل مقداد(قدس سره) بر تعریف که ارائه داد (که قید «عنده» باعث خروج برخ مناس از تعریف مشود)، آن
است که عرفه و من و... همه اینها از متعلقات مسجد الحرام و متعلقات بیت است و اینه فقها مگویند «القصد إل بیت»،

اگر مراد این است که فاضل مقداد مگوید، پس سع بین صفا و مروه هم خارج شده و ربط به بیت ندارد (مربوط به دو کوه



صفا و مروه است)، در حال که آن هم از شئون بیت است. بنابراین، اشالات ایشان بر تعریف وارد نیست.

مرحوم فاضل مقداد پس از بیان این اشالات، مگوید: «و قیل اسم لمجموع مناس المؤداة ف المشاعر المخصوصة» و
اشالات شهید ثان(قدس سره) در مسال را هم مآورد و بعد مگوید اول این است که بوئیم «القصد إل بیت اله بمة (قید

مه را بیاوریم) مع اداء مناس مخصوصة ف مشاعر مخصوصة هناک».[7]

تعریف اصطلاح حج در ناه شیخ انصاری(قدس سره)

مرحوم شیخ انصاری مفرماید: «حج» و «حج» ی معنا دارد. ممن است پرسیده شود که «ما الفرق بین الحج و الحج»؟ هیچ
فرق ندارد و هر دو ی معنا را دارد. البته برخ خواستند بویند «حج»، اسم مصدر است و «حج»، مصدر است که این هم

اشتباه است؛ زیرا اسم مصدر نمتواند به ذات اضافه شود در حال که در آیه شریفه، «حج» به بیت اضافه شده است.[8]
بنابراین، «حج» و «حج» هر دو به ی معناست. مرحوم شیخ انصاری[9] و صاحب جواهر(قدس سره)[10] نیز به عدم الفرق

تصریح کردهاند.

مرحوم شیخ در ادامه مگوید: «لغةً القصد أو کثرة الاختلاف» که در جلسه گذشته همه این معان را به ی معنا برگرداندیم
(واقعاً تعجب است؛ کثرة الاختلاف و کثرة التردد به ی معناست). بعد مگوید: «و شرعاً 1) افعال مخصوصه ف مشاعر

مخصوصة، 2) أو القصد إل بیت اله و اداء مناس مخصوصة هناک»، بعد مفرماید: «و یمن ترجیح الاول للتبادر و قوله
تعال «و اتموا الْحج و الْعمرةَ له»[11]؛ اول آن است که وقت مگوئیم حج، اصلا کلمه «قصد» به ذهن نمآید یعن خود این

مناس. «و اتموا الْحج و الْعمرةَ له» یعن همین مناس. ایشان درباره معنای دوم مگوید از این جهت ترجیح دارد که:
«انسب بالمعن اللغوی»، این سخن تقریباً همان مطلب است که شهید ثان(قدس سره) دارد که مرحوم شیخ هم آورده که همان

پاسخ شهید را به مرحوم شیخ نیز مدهیم.

نتیجه آنه: (با تحقیق که در معنای لغوی «قصد» کردیم) به نظر ما، دو تعریف در کلمات فقها نداریم، حج؛ چه بوئیم قصد به
مناس است، قصد بیت است یا بوئیم خود این مناس است فرق نمکند. در «قصد إل بیت اله»، شروع مناس است،

مناس حج با رفتن به مواقیت و بیت اله شروع مشود و ادامه مناس را دارد.

حقیقت شرعیه در مورد حج بررس

طبق این بیان که بوییم هیچی از دو تعریف، ترجیح ندارد، اصلا موضوع برای این بحث باق نمماند، اما بحث این است که
آیا در کلمه «حج»، حقیقت شرعیه ثابت است یا خیر؟ در کتب اصول مانند معالم و کتابهای قبل از آن، برخها حقیقت

شرعیه را در بسیاری از الفاظ جاری مدانند که کار برای ایشان آسان است و مگویند ی از این الفاظ، حج است. برخ نیز
منر حقیقت شرعیه هستند، اما مگویند حقیقت شرعیه را در حج، قبول مکنیم.
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سؤال این است که آیا حقیقت شرعیه در کلمه حج ثابت است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، دو نته را باید در نظر گرفت؛

نته اول: فایده اثبات حقیقت شرعیه، آن است که اگر دیدیم در لسان شارع، لفظ حج بدون قرینه استعمال شده، باید بر معنای
جدید شرع حمل کنیم. حال اگر ادعا کنیم در تمام آیات و روایات، موردی نداریم که کلمه حج، بدون قرینه استعمال شود تا

بخواهیم از راه حقیقت شرعیه کم بیریم، دیر نیازی به بحث حقیقت شرعیه در مورد حج نداریم و این سخن (که حج بدون
قرینه استعمال نشده است)، سخن درست است. در روایت «بن الاسلام عل خمس»، مگوئیم حج در کنار صلاة، صوم و

زکات گذاشته شده یعن حج که این مناس مخصوصه است.

جح نلُومات‏»[12]، «فَمعم رشْها جدر تمام موارد قرینه وجود دارد؛ «الْح ،(آمده که حدود یازده بار کلمه حج) در آیات قرآن
الْبيت اوِ اعتَمر»[13] (نوئیم معنای آیه اینگونه است: «فمن قصد البیت أو قصد العمرة» و «اعتمر» عطف به بیت نیست، بله
يتواقم ه قُل لَّةها نلُونَكَ عىسبیت را انجام بدهد یا عمره را انجام بدهد)، «ي که این مناس کس است یعن «عطف به «حج

ثَلاثَة يامج‏ فَصالْح َلا ةرمبِالْع تَّعتَم نفَم ... للنَّاس‏ و الْحج‏»[14]، در این آیه نیز حج اصطلاح مراد است، «اتموا الْحج و الْعمرةَ
است یعن در همین معنای اصطلاح [16]، در تمام این آیات، حج«جالْح ف لا جِدَالو وقلا فُسو فَثج‏»[15]، «فَلا رالْح ف اميا

در همه قرینه دارد.

بنابراین، چه در اصول حقیقت شرعیه را قائل شویم و چه حقیقت شرعیه را قائل نشویم، در اینجا ثمری ندارد؛ بحث حقیقت
شرعیه در جای است که لفظ «حج» در ی مورد از آیات و روایات بدون قرینه پیدا کنیم و بعد بوئیم اینجا که بدون قرینه

است، حمل بر این معنای شرعاش کنیم در حال که ما در هیچ موردی بدون قرینه نداریم.

دیدگاه مرحوم آخوند در حقیقت شرعیه

نته دوم: مطلب است که مرحوم آخوند در کفایه دارد و آن اینه؛ حقیقت شرعیه در جای است که این معنای جدید شرع در
دین اسلام ثابت باشد (باید «ف شرعنا» باشد) و بعد مگوید: 1) اگر برای ما ثابت باشد این معنای شرع در شرایع سابقه

بوده، 2) یا احتمال دهیم در شرایع سابقه بوده، دیر این عنوان حقیقت لغویه را دارد نه حقیقت شرعیه.[17]

در باب حج مگوئیم حج ابراهیم یعن رفتن به این بیت و طواف و سع از زمان حضرت ابراهیم7 بوده است. البته در شریعت
رفتند و یها از سده دوم میلادی به بیت المقدس منویسد مسیحنبوده و آن گونه که تاریخ م و عیس حضرت موس
خود مشرکین هم حج ما داشتند به نام «عالیا». حت شبیه حج رسم هم داشتند. یهودیها ی و آئین مخصوص مناس

داشتند. بنابراین، نمتوان گفت حقیقت شرعیه درباره حج داریم.

مرحوم امام خمین در مورد صلاة نیز مفرماید اغلب آیات مشتمل بر لفظ صلاة، م است و در ابتدای بعثت نازل شده و
معلوم مشود خود صلاة هم برای آن عرب جاهل قبل از اسلام ی معنای داشته و چنین نبوده که معنای صلاة در شرع ما

حادث شده باشد.
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نتیجه آنه؛ معنای حج، معنای حادث پس از اسلام نبوده است، البته ممن است خصوصیات اختلاف داشته، خصوصیات که
آنها داشتند مثلا شاید قربان در منا یا بعض از کارها آن زمان نبوده و ی خصوصیات جدیدی در اسلام آمده باشد، اما تغییر
خصوصیات سبب نم شود که تغییر معنا به وجود بیاید. بنابراین، این هم علت دوم است برای اینه اصلا بحث حقیقت شرعیه

ه «موجوداً عند المشرکین قبل الاسلام» و یالشرایع السابقه»، بل کان موجوداً ف توانیم معنا کنیم؛ زیرا «هذا المعنرا نم
معنای جدیدی نبوده است.

دیدگاه محقق خوی(قدس سره) درباره حقیقت شرعیه

محقق خوئ(قدس سره) در بحث حقیقت شرعیه در اصول مفرماید درست است معنایش در شرایع سابقه بوده، اما آیا با همین
«رفتند، به همین لفظ «حجه مکه به بیت ال اما ادیان ابراهیم ،«گوئیم «حجمخصوصه م ما به این مناس لفظ بوده؟ یعن
بوده است؟ ایشان در این معنا تردید کرده و مفرماید مجرد اینه قرآن مگوید: «اوصان بِالصلاة و الزكاة ما دمت حيا»[18]،
بوده، اما معلوم نیست که لفظ صلاة هم بوده باشد و ما در صورت شود که ماهیت صلاة و زکات نزد حضرت عیسمعلوم م

متوانیم بوئیم حقیقت شرعیه ثابت نیست که این معان در شرایع گذشته با همین الفاظ باشد.[19]

پاسخ این است که از کجا مفرمائید با این الفاظ نبوده؟! با این الفاظ بوده، منته تعبیراتش هم نزدی به هم بوده، حالا شاید
،«لاةبِالص صانوفرماید: «ام گردد. قرآن وقتوئیم این به اختلاف گذشته برمج همین باشد که بج و حاز اختلافات ح ی

نمتوانیم بوئیم قرآن حایت مکند از آن عبادت صلات، یعن نمتوان گفت حضرت عیس چیز دیری مگفته و خدا
مگوید عیس گفته «صلاة». ظاهر این است که به همان الفاظ بوده، حال عین تعبیر و تلفظ عرب امروز هم نبوده، اما قریب به

این بوده است. از این رو، مجال برای دیدگاه محقق خوی(قدس سره) نیست. اما دو اشال سبب مشود که بوئیم اینجا
چیزی به نام حقیقت شرعیه نداریم.

خلاصه آنه؛ دو جهت برای عدم ثبوت حقیقت شرعیه در کلمه «حج» بیان شد؛ نخست آنه؛ در شرع موردی نداریم که کلمه
«حج» بدون قرینه استعمال شده باشد. دوم آنه؛ این معان در شرایع گذشته نیز بوده است.

بحث بعدی (طبق ترتیب تحریر الوسیله)، بررس ادله وجوب حج است که صاحب جواهر(قدس سره) در جلد هفدهم جواهر،
چهار دلیل بر وجوب حج مآورد؛ قرآن، سنت، اجماع و ضرورت. اولین بحث آن است که در قرآن چند آیه بر وجوب حج

وجود دارد؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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[1] ـ سوره لقمان، آیه19.

[2] ـ سوره نحل، آیه9.

[3] ـ «ثم عل تقدير النقل اختلف الأصحاب ف تعريف الحج، فبعضهم عرفه بأنّه القصد ال بيت اله تعال لأداء مناسك
تِ. و من قولهم فيالْب جالنّٰاسِ ح َلع هل و منه لا لمناسبة، و لأنّه المتبادر من قوله تعال مخصوصة. لأنّ النقل لمناسبة أول

لام فيها قد حققناها فهذا التعريف مع حججه بحث، و لنا عليه إيرادات كثيرة يطول ال ه. و فبيت ال الاستعمال الشائع: حج
موضع آخر.» مسالك الأفهام إل تنقيح شرائع الإسلام، ج2، ص: 120‐121.

[4] ـ «و يرد عليه أمور: الأول: أنّه إذا كان اسما للمجموع يلزم من فوات بعضها فواته، لأنّ المجموع يفوت بفوات بعض اجزائه،
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هنا أن يون بعض الأفراد أكمل من بعض. و يمن ان يون المجموع ف العبارة إشارة إل دفع توهم كون كل واحد من تلك
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بالعمرة فإنها اسم للمجموع المذكور. و جوابه: خرجت بالمشاعر المخصوصة فانّ مشاعر الحج و ه موضع نسه غير مشاعر
العمرة و ان كانت مشاعرها أخص مطلقا فإنّ المغايرة ف الجملة حاصلة.» مسالك الأفهام إل تنقيح شرائع الإسلام، ج2،

ص121‐120.

[5] ـ «الرابع: انطباقه عل كل عبادات مقيدة بمان، لما عرفت من انّ المناسك ه العبادات، و المشاعر مانها. و جوابه: خرج
ون اللام فكذلك و ان استلزم الاجمال. و يجوز أن ي التعريف ا غير الحج بالمخصوصة أيضا فإنّ هذا القيد لا يستعمل ف
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